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بزرگراه شهید 
شوشتری 
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نفر دیگر نیز به 
شدت مصدوم 
و راهی 
بیمارستان 
شدند. 

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
 براى لحظه اى كوتاه ماشينش را 

ی
رآن

ی ق
هد

م

پارك كرد تا سرى به جمعه بازار 
بزند. فكر و ذهنش پيش پسرش 
بود اما  دكترش گفته بود كه بايد 
هرچه سريع تر عمل شود. چند 
وقتى بود كه كبدش درست كار نمى كرد، 
هم تاب پسرك رفته بود و هم پدرش. در 
ماشين باز بود و او نمى دانست درها را قفل 
نكرده يا شخصى آن را باز كرده است. 
داخل پرايدش را بررسى كرد، همه چيز 
سرجايش بود ولى اثرى از كيف دستى اش 
نبود. گويا آب شده بود و داخل زمين فرو 
رفته بود. حدسش براى سرقت از ماشينش 
درست از آب درآمد چرا كه سارق يكى از 
درها را كمى خم كرده بود و بعد هم آژير 
دزدگير را از كار انداخته بود. با دريافت چند 
پيامك همه چيز يك آن به هم ريخت و 
زير و رو شد. صداى پيامك ها تمامى 
برداشت.  پشت  برداشت  نداشت. 
پنج ميليون و نهصد هزار تومانى كه قرار بود 
خرج دوا و دكتر  جگرگوشه اش  شود حال 
به چنگ فردى افتاده بود كه با مال غصبى 
حسابى براى خودش بريز و بپاش مى كرد. 
مرد جوان تا خودش را به بانك رساند ديگر 
كار از كار گذشته بود و يك ده هزار تومانى 
بى ارزش ته حسابش مانده بود. همانجا با 
پليس تماس گرفت. زمانى نگذشت كه 
تيمى از مأموران گشتى پليس در محل 
حاضر شدند و با توجه به شواهد موجود 
گزارش اين سرقت را تنظيم كردند و از 
مرد ميان سال خواستند كه براى ادامه 
تحقيقات پرونده اش به كلانترى مراجعه 

كند.

 مرگ فرزند در اثر سرقت کارت بانکی

چند روز بعد مرد مال باخته در حالى كه 

لباس سياه به تن داشت براى پيگيرى 
شكايتش پا به همان كلانترى گذاشت كه 
پرونده اش در آنجا باز بود. كار از كار گذشته 
بود و فرزندش جان داده بود. به ادعاى 
او پولى كه قرار بود صرف عمل فرزندش 
بشود حالا بايد خرج كفن و دفن او مى شد. 
با توجه به حساسيت موضوع به دستور 
سرهنگ عباس صارمى ساداتى، رئيس 
پليس مشهد پيگيرى هاى ويژه پليس در 
شناسايى اين سرقت شروع شد و مأموران 
در قدم ابتدايى خود طى هماهنگى با مقام 
قضايى به سراغ چند دوربين مداربسته اى 
رفتند كه در محل ارتكاب جرم قرار 
داشت. باورش براى مأموران هم سخت 
بود كه يك زن مسبب اين سرقت باشد. 
در مستندات تصويرى به دست آمده 
مشاهده شد كه زنى جوان وارد خودروى 
شاكى شده و در زمانى كوتاه به آن دستبرد 
زده است. همين سرنخ موجب شد تا 
بانوان پليس مشهد وارد اين پرونده بشوند 
و ادامه تحقيقات آن را در دست بگيرند. 
ادامه پيگيرى هاى مأموران كلانترى 
بانوان مشهد نتيجه داد و تيم عملياتى 
اين پرونده موفق به شناسايى مخفيگاه 
زن سارق شد. تيم ضابطان قضايى در 
تدارك عملياتى براى دستگيرى متهم 
بودند كه دو پرونده سرقت ديگر مشابه 
پرونده قبلى در كلانترى بانوان گشوده 
شد. درست در همان محدوده قبلى دو 
زن جوان مدعى شده بودند كه افرادى 
ناشناس كارت بانكى شان را در زمانى 
كه آن ها داخل اتوبوس بوده اند، سرقت 
كرده اند. اظهارات دو شاكى اين پرونده 
هم حاكى از آن بود كه طى دو مرحله 
مبلغ 2ميليون تومان و7ميليون و 200 
هزار تومان از كارت آن ها برداشت شده 

است كه پيامك ارسال شده بانك، مهر 
تأييدى بر گفته آن ها بود.

 دستگیری مهره اصلی

ضابطان قضايى براى اينكه حساسيت 
ايجاد نكنند و سارق از چنگشان نگريزد 
به صورت نامحسوس و با لباس شخصى پا 
به خيابان يوسف زاده منطقه خواجه ربيع 
مشهد گذاشتند و در مقابل خانه اى كه از 
قبل آن را ردزنى كرده بودند، قرار گرفتند. 
كوچه در سكوتى شبانه بود كه مأموران 
پليس زن با رعايت موازين شرعى به اين 
خانه ورود شدند. سارق اصلى به همراه 
دوستش داخل خانه بود كه از اين حركت 
مجريان قانون غافل گير شد. تيم عملياتى 
پرونده در بازرسى از محل 4دستگاه 
گوشى تلفن همراه مسروقه، 700هزار 
تومان وجه نقد و مقاديرى مواد مخدر به 
همراه آلات استعمال افيونى را كشف و 
ضميمه پرونده دو متهم كردند. بانوان 
پليس كه احتمال مى دادند متهمان به 
صورت باندى فعاليت كنند و ممكن است 
همدستانى هم داشته باشند آن ها را پاى 
ميز بازجويى نشاندند و با ارائه مستندات به 
دست آمده اين افراد را به حرف كشيدند. 
متهم اصلى كه لنز چند دوربين مدارسته 
تصوير او را ضبط كرده بود، گفت كه سابقه 
كيفرى دارد و به همراه دوستش به تازگى 
از زندان خلاص شده اند. او در ادامه 
اظهاراتش به سرقت چند كارت بانكى و 

برداشت غير مجاز آن ها اعتراف كرد.

 تک شبانه به سومین مخفیگاه سارقان

كار اين سارقان جوان رو به پايان بود 
براى همين دو همدست ديگر خود را به 
پليس معرفى كردند. مأموران كلانترى 

بانوان مشهد در قدم بعدى خود به سراغ 
مخفيگاه ديگر متهمان در بولوار 22بهمن 
رفتند اما اثرى از سارقان در محل نبود. 
يكى از همسايگان به مأموران گفت 
كه متهمان در دقايق بامدادى خانه را 
تخليه و فرار كرده اند. تحقيقات بعدى 
ضابطان قضايى موجب شناسايى سومين 
مخفيگاه متهمان فرارى شد. بانوان 
پليس اين بار  مطمئن بودندكه متهمان 
در چنگشان هستند براى همين طى 
هماهنگى قضايى براى دستگيرى آن ها 
وارد عمل شدند. مخفيگاه سوم اين باند 
حرفه اى سرقت، در خيابان يوسف زاده 
بود و مأموران براى دومين مرتبه پا به اين 
خيابان گذاشتند. محله آرام بوده صدايى 
از خانه مورد نظر به گوش نمى رسيد. 
محل اختفاى سارقان خانه اى دو طبقه 
بود و احتمال فرار آن ها وجود داشت 
از همين رو مجريان قانون بدون اينكه 
حساسيتى ايجاد كرده باشند وارد محل 
شدند. متهمان اما دست پليس را خواندند 
و يكى از آن ها كه زنى جوان بود خود را به 
پشت بام رساند و از طريق بام همسايه 
قصد فرار داشت كه در يك لحظه صداى 
شليك تير او را سرجايش ميخكوب كرد. 
او مى دانست كه اگر به فرارش پايان ندهد 
هدف بعدى گلوله قانون قرار خواهد 
گرفت. افسر پليسى كه اين زن فرارى 
را تعقيب مى كرد چند مرتبه به او فرمان 
ايست داد و چون متهم حاضر به تسليم 
خود نبود، اين مأمور با استفاده از قانون 
به كارگيرى سلاح دست به اسلحه شد و 

يك تير هوايى شليك كرد.

 تهدید پلیس با اسلحه

در حاشيه اين بگير و ببند اما اتفاق 

ديگرى افتاد و يك متهم سابقه دار به 
تور پليس افتاد. در ميان اين عمليات 
يكى از همسايگان مردى جوان بود به كه 
دليل سر و صداى به وجود آمده بيرون 
آمده و به بانوان پليس اعتراض مى كرد. 
تهديد مأموران از سوى اين فرد كه مدعى 
شده بود اگر اين سر و صداها تمام نشود 
با اسلحه به سراغ مجريان قانون خواهد 
آمد، سرخطى شد براى بازرسى خانه 
او كه همين مسئله دستش را رو كرد. 
اين فرد كه داراى سابقه كيفرى است 
از سارقان كيف قاپى بود كه از چندى 
پيش پليس در پى دستگيرى اش بود. 
فرمانده انتظامى مشهد مطرح كرد كه 
مأموران كلانترى بانوان در بازرسى از 
دو خانه مورد نظر كه كنار همديگر قرار 
داشتند دو كارت بانكى مربوط به دو 
شهروند، رسيد خريد با دستگاه پوز به 
مبلغ 76ميليون تومان، 5دستگاه تبلت 
و گوشى مسروقه، 30عدد كيف زنانه، 
تعداد زيادى لباس ماركدار نو به ارزش 
100ميليون تومان، تعداد زيادى كفش 
نو، مبلغ 4 ميليون و 300 هزار تومان وجه 
نقد و مقاديرى مواد مخدر، كشف وضبط 
كردند. سرهنگ عباس صارمى ساداتى 
ادامه داد: تاكنون 5 شاكى به كلانترى 
بانوان مراجعه و شكايت خود را عليه 

متهمان اين پرونده تنظيم كرده اند.
اين مقام ارشد انظامى مشهد با اشاره 
به آخرين وضعيت متهمان، گفت: 4زن 
دستگير شده كه سوابق كيفرى در 
پرونده شان دارند در قالب باندى فعاليت 
داشته اند. اين افراد به همراه يك متهم 
ديگر كه مردى جوان است پس از تشكيل 
پرونده به مقام قضايى معرفى و راهى 

زندان شدند. 

 روز گذشته در ديدار جمعى از مديران و شهرداران مناطق با رئيس پليس مشهد مطرح شد  

تعامل شهردارى و نيروى انتظامى براى افزايش رفاه اجتماعى
محمدحسن سیرجانی|  به مناسبت هفته نيروى 

انتظامى، مديركل حوزه شــهردار و امور شوراى 
شهر و مناطق شــهردارى و جمعى از شهرداران 
مناطق مشــهد روز گذشته با ســرهنگ عباس 
صارمى ســاداتى، رئيس پليس مشــهد، ديدار و 

گفت وگو كردند.
مهدى حاتمــى در اين نشســت ضمن تبريك 
هفته نيــروى انتظامــى و قدردانــى از تلاش 
پليس، شهردارى و نيروى انتظامى را 2دستگاه 
خدمت رسان به جامعه معرفى كرد و گفت: امروز 
مردم از خدمات اين 2سازمان بهره مند مى شوند 
و اين تعامل و خدمت رســانى در راســتاى رفاه 
جامعه است. حاتمى ادامه داد: شهردار مشهد بر 
تعامل و همكارى بين دستگاه هاى خدمت رسان 

در شــهر تأكيد ويژه اى دارد و تلاش مى شــود 
روزبه روز تعامل شــهردارى با نيــروى انتظامى 

نزديك تر شود.  

فرمانده انتظامى مشهد هم در بخش ديگرى 
از اين ديدار گفــت: جامعه ما با مشــكلات 
زيــادى گريبان گيــر اســت و اگــر تفكر 

خدمت رسانى در ذهن ما نباشد، كوچك ترين 
مســئله تبديل به يك بحران مى شود؛ پس 
بايد با تدبير و درايت مشــكلات را مديريت 
كرد. سرهنگ عباس صارمى ســاداتى بيان 
كرد: شهردارى و نيروى انتظامى در راستاى 
وظايفشــان و تحقق امنيت، مكمل يكديگر 
هســتند و اگر توفيق خدمتى باشد، در سايه 
تعاملات، هم فكرى و اتفاق نظر توأم با دوستى 

و صميميت است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه وظيفه پليس حفظ 
آرامش مردم است، افزود: طرح اجراى اتاق فكر 
در بحــث معضلات و چالش هــاى اجتماعى در 
دستوركار است و از شهردارى براى حضور، دعوت 

خواهيم كرد.

  خبر  

ماجراى عجيب خيابان يوسف زاده
عملیات مسلحانه زنان پلیس باند سارقان زن را متلاشی کرد

دايره غفلت
پرده اول:  كنار خيابان ايستاده 
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بودند و از رفتارشان مشخص بود م
كه عجله دارند. آ فتاب به شدت 
مى تابيد. هرم گرما مثل بخارى 
كه از آب بلند مى شــود و به هوا 
مى رود، از كف آســفالت بيرون 
مى زد. يك سمند ســر رسيد و 
جلوى پايشــان ترمز زد. پســر جوان به 
دوســتش گفت: «اتوبوس واحــد در راه 
است، چند دقيقه صبر كن» اما دوستش 
لبخندى زد و به طعنه پاســخش داد كه 

«كرايه ات با من بيا برويم»
سمند دو مسافر ديگر هم داشت و دو مرد 
جوان هم به جمع آن ها اضافه شدند. هنوز 
چند دقيقه اى از حركت ماشين نگذشته 
بود كه ناگهان تيزى چاقو برق زد و درست 
در مقابل چشــمان دو جوان قرار گرفت. 
راننده اما در اين بين خيلى خونسرد بود و 
توجهى به هياهوى داخل ماشين نداشت 

و به رانندگى خود ادامه مى داد.
مردان به ظاهر مسافر طى نقشه اى شوم 
كه از قبل طراحى كــرده بودند با تهديد 
چاقو و كتك كارى دو جوان بخت برگشته، 
دار و نــدار آن هــا را كه روى هــم رفته 
100هــزار تومان هم نبود بــه همراه دو 
گوشى تلفن همراه و مدارك هويتى شان 

به زور گرفتند.
ســمند وارد يــك خيابان فرعى شــد و 
سارقان چاقوكش 2پسر جوان را از ماشين 
پرت كردند و به سرعت گريختند. به جز 
كلافگى و عصبانيت چيز ديگرى برايشان 
باقى نمانده بود حس سرخوردگى داشتند 
كه چــرا كارى نكرده اند. بــا كمك يكى 
از عابران پياده اين موضــوع بلافاصله به 
پليس گزارش شد و به ســرعت تيمى از 
دايره تجسس كلانترى 27مشهد خود را 

به محل رساند.
با توجه به سرنخ هاى به جا مانده از سارقان 
و اينكه دو پسر جوان صورت اين افراد را 
ديده و شناســايى كرده بودند، متهمان 
فرارى به سرعت شناســايى و تحقيقات 

پليسى براى دستگيرى شان آغاز شد.

پرده دوم :
جوانى سى ساله پشت خط بود و به راحتى 
مى شــد ترس را از صدايــش حدس زد. 
مى گفت چشــم هايش دارد كور مى شود 
و از مأمور اپراتور مركز پيام 110 استمداد 
مى كــرد. مى گفــت كه دار و نــدارش را 
برده انــد و از پليس مى خواســت هرچه 

سريع تر به دادش برسند.
تيم تجسس كلانترى 40مشهد به محض 
اطلاع از اين موضــوع بلافاصله خود را به 
محل رساند. مرد جوان با ديدن مأموران 
به ســمت آن ها دويد. چشــمانش رنگ 
خون گرفته بود و مدام آن ها را با دستش 
فشــار مى داد. به يكى از مأموران گفت: 
«از ســر كار به خانه بر مى گشــتم. كنار 
خيابان بودم و منتظر تاكســى، تا اينكه 
كه يك پژو جلويم ترمز زد و من هم سوار 
ماشين شــدم. مســافتى هنوز نگذشته 
بود كه راننده ناگهان اســپرى به صورتم 
پاشيد. انگار چشمانم را سوزن مى زدند. 
من دست هايم را روى چشمانم گذاشته 
بودم و او جيب ها و كيفم را مى گشــت. 
همه چيز سياه بود و نمى توانستم چيزى را 
ببينم كه در همين حين در خودرو باز شد 
و راننده از خودرو پرتم كرد. دارو ندارم از 

دستم رفته بود. 500هزار تومان ناقابلى كه 
براى به دست آوردنش عرق ريخته بودم از 
كف رفت. صورتم مثل دلم هر دو در آتش 
مى سوختند.خوشــبختانه تلفنم داخل 
جيبم بود بلافاصله با پليس تماس گرفتم. 
با گشــوده شــدن اين پرونده ســرقت، 
تحقيقات پليســى بــراى شناســايى و 
دستگيرى اين سارق خشن در دستور كار 

مأموران كلانترى 40مشهد قرار گرفت.

پرده سوم:
10:30 صبح بود، زن جوان داخل ايستگاه 
اتوبوس نشسته بود. صد مترى(بزرگراه) 
مثل هميشه شلوغ بود و اتوبوس هم مثل 
هر روز تاخير داشت. عجله براى رسيدن 
به مقصد باعث شد تا پا به خيابان بگذارد 
و صرف نظر از ســوار شــدن به اتوبوس، 
تاكســى را انتخاب كند. يك پرايد از دور 
چند مرتبه چراغ هايش را به نشــانه سوار 
كردن زن، روشن و خاموش كرد. زن جوان 
هم دستش را تكانى داد و ماشين جلوى 

پايش ايستاد.
نرسيده به پليس راه قاســم آباد ناگهان 
راننــده وارد يك خيابان فرعى شــد. زن 
خودش را روى صندلــى جابه جا كرد و از 
او پرسيد: «چرا مسير را اشتباه مى روى؟» 
و وقتى پاســخى دريافت نكرد با صدايى  
داد و فرياد گفــت: «ماشــين را نگهدار 

مى خواهم پياده شوم.»
راننده ايستاد اما قبل از اينكه زن مجالى 
براى پياده شدن داشــته باشد، راننده به 
ســمتش حمله كرد و او را زيــر ضربات 
مشــت گرفت. او كه مى خواست گوشى 
گران قيمت زن جوان را بدزدد با حركت 
به موقع زن ناكام ماند . زن بيست وشــش 
ساله توانســته بود در خودرو را باز كند و 
پا به فرار بگذارد اما همدست موتورى اين 
سارق خشن كه از قبل دنبال پرايد آمده 
بود به سمت زن به راه افتاد. زن بى پناه با 
همه توان مى دويد تا شايد در آن خيابان 
خلوت درى به رويش باز شود. در اين ميان 
بالأخره سر و كله يك نيسان آبى پيدا شد. 
راننده نيسان كه متوجه اين سرقت شده 
بود به سمت سارقان گرفت اما آن ها فرار 

كردند.
مأموران كلانترى 20مشهد از راه رسيدند 
و تحقيقات خــود را براى شناســايى دو 

سارق خشن آغاز كردند.

پرده آخر:
3پرونده سرقت تشكيل و تحقيقات پليس 
براى شناســايى متهمان نيز آغاز شد. اما 
نكته حائز اهميت در ايــن 3مورد اعتماد 
شــاكيان به خودروهاى شخصى بود كه 
هيچ شاخصه اى از ســازمان حمل و نقل 

درون شهرى نداشتند.
با ناديــده گرفتن اين موضوع از ســوى 
شــهروندان و غفلت در انتخاب وســايل 
نقليه عمومى داراى مجوز، بسترى براى 
خلافكاران فراهم خواهد شد و اينچنين 
حوادثى در سطح شــهر رخ خواهد داد. 
چراكه اگر 3مال باخته براى تردد در شهر 
اتوبوس يا با كمى حوصله منتظر تاكسى 

شده بودند اين اتفاق نمى افتاد.
اميد اســت با ايجاد اين فرهنگ و اجراى 
آن در جامعــه ديگــر شــاهد اينگونــه 
رفتارهاى خشــن از سوى ســودجويان

 نباشيم. 

 اینفوگرافی

 گزارش روز 


